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 البلاغه القضات همدانی و ارزیابی آن با نهج ارتباط شهودی انسان باخدا از دیدگاه عین چگونگی  

   ***   یعبدالرضا مظاهر / ** یقنبر یبخشعل  /*ک ی گم  ی  هاجر محمد 
 17/6/1404تاریخ پذیرش:    1403/ 13/05تاریخ دریافت: 

 چکیده

و   ی همدان   الیضات ن ی انسان بابدا ام منگر ع  ع  ابع  شجود  ی چلاونلا  ی پژوهش ب  بر س   ن ی ا 

ب  شجود    ی اب ی دست   ی چلاونلا   ن یی تب   ق، ی تحی   ی ا مسکل  ایل پردامد ی البلاغ  م آن با نج    ی اب ی ا م 

  ع سلوک معنو   ن  ی دو منب  د  مم   ن ی ا   ع ها دفاه ی د   ی ی ی تعب   ج ی اسزا هدو پژوهش، تحل   ی الج 

با    ی ل ی تحل   -   ی ه ی توی   ق، ی بداوند اسزا  وش تحی   ع شجود   شنابز     ب   دن ی  س   ع ها و  اه 

داده   ع ا کتابدان    کرد ی  و  و  ایل اسز  متون  ام  مو دبر س   ی ها  و  فرفت    ی استدراج  اندا  قرا  

  ان ی آدم   ان، ی فعرت ب  س  سعح  شب  آدم   م ی با تیس   الیضات ن ی ک  ع   دهد ی نشان م   ها افت  ی 

  ع فا  د  سلوک شجود   ن ی عنوان ندست ب    عرت ف   ع ا ی اح   ز ی (، بر اهم ان ی و بواص آدم   ، ی ی ی حی 

سو   د ی تأک  ام  محو  نج    لار، ی د   ع دا دا  با  توح   ز ی البلاغ   مانند    یی ها  اه   ، ع د ی فعرت 

ا هر دو  کند ی م   شنجاد ی پ   ی ب  شجود الج   دن ی  س   ع  ا برا   ز ی نه ، و ور     ی تزک   ، ی بودشناس 

با اول   ب ی تج    ز، ی عیلان   دفاه، ی د    ن ی د  ا   ع د ی کل   وامج عنوان ع  ا ب    ی الج   ع ا ی نه ، و ا تباط 

  ع  ابع  شجود   ع و معنو   ی ام ابعاد عرفان   ع تر ق ی پژوهش ب  د ک عم   ن ی ا ا کنند ی م   ی معرف   ر ی مس 

 ا کند ی انسان بابدا کمل م 

 ها:کلیدواژه
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 .مقدمه ۱
و نحو   ه کلما  کیفیاژ،  باه مرناای حاالاژ، وواااع،  یاا اجفای چیزی اسااااژ.    ه »چگونگی«  وقو  

دیگف، »چگونگی« به نو  و روج انجاام یک کار یا وقو  یک اتفاق اشااااره دارد. این واژه مرمولاا عباار  به 
رابطه شهودی انسان با شود.  های خاف چیزی استفاده می دادن جزئیا  و توصیف ویژگی بفای تووای  

ژ. این اسااا ه تفین مفاهیم در عفیان و یلسااافه اسااالامی مطفح بود خداوند همواره به عنوان یکی از ژرف 
گیفد  واساطه و حضاوری اساژ، یفاتف از دان  حصاولی و اساتدلالی قفار می رابطه، که مبتنی بف شاناخژ بی 

القضا  همدانی به های عین شود. در این میان، دیدگاه ای مستقیم از حقیقژ الهی منجف می و به تجفبه 
ای از مراارف الهی، هف کادام باا نگفشااای ویژه باه البلاغاه باه عنوان گنجیناه عنوان یاک عاارف ناامادار و نهج 

توان به شااهود الهی  اند. اما مساائله اصاالی این پژوه  آن اسااژ که چگونه می تبیین این رابطه پفداخته 
 شود؟ دسژ یایژ و این یفآیند از منظف این دو منبع چگونه تبیین می 

البلاغه در این زمینه  القضااا  همدانی و نهج های عین این پژوه  به بفرساای تطبیقی دیدگاه         
پفدازد. واافور  این تحقیق، ارائه الگویی جامع بفای ساالوک مرنوی در دنیای مراصااف اسااژ. جنبه  می 

البلاغه  القضااا  با تفازوی نهج نوآوری پژوه ، مقایسااه تطبیقی این دو دیدگاه و ساانج  دیدگاه عین 
البلاغه چه نقشاای در القضااا  و نهج یطف  از دیدگاه عین   اند از: اسااژ. سااؤالا  اصاالی تحقیق عبار  

به نظف ؟  اند های دساتیابی به شاهود الهی از منظف این دو منبع کدام راه  رابطه شاهودی انساان باخدا دارد؟ 
کنند،  نساان با خداوند مرفیی می رساد هف دو منبع، یطف  را به عنوان محور اصالی در رابطه شاهودی ا می 

های دسااتیابی به شااهود الهی در این دو رود که راه احتمال می و    هایی در ترفیف و مفاتب آن اما با تفاو  
این   .دیادگااه، شاااامال عقلانیاژ، تهاذیاب نفز، و ارتباا  باا اولیاای الهی بااشاااد، اماا باا تاأکیادا  متفااو  

های یوق پاساخ دهد  کوشاد به پفسا  تحلیلی و با اساتناد به متون اصالی، می - پژوه  با روج توصایفی 
 . البلاغه تبیین کند القضا  و نهج های عین های شهود الهی را در دیدگاه و نق  یطف  و راه 

 .پیشینه تحقیق 2.۱
ای و تحلیل متون متکی  شاناسای کتابخانههای پیشاین در این حوزه عمدتاا به روج پژوه        

ژ. از میان مقالا  مفتبط با مووااو  چگونگی رابطه شااهودی انسااان باخدا  دو نمونه بیان  اساا هبود
   شود از جمله؛می

 . با توجه به این مقاله؛ ، مرفیژ شهودی در عفیان اسلامی1390ینایی اشکوری، محمد ،-
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تنها وحی انبیا و الهام مرصااومین کاملاا مصااون از خطاسااژ. سااایف تجارب عفیانی نیاز به        
تنهایی  توانند مرتبف باشاند. شاهود عفیانی بهارزیابی دارند و در صاور  عدم ترارض باعقل و شاف ، می

تواناد مبناای تکلیف شااافعی بفای دیگفان بااشاااد. این مقاالاه بفتفی مرفیاژ  حجیاژ یقهی نادارد و نمی
کناد، اماا لزوم ارزیاابی آن را باا مریاارهاای عقلانی و دینی  شاااهودی را در شااانااخاژ حقیقاژ تاأکیاد می

 سازد.  خاطفنشان می
، عقل شاهودی و شاناخژ  13۹۹شااءالله، عباسای داکانی، پفویز، مائده شااکفی راد، رحمتی، ان-

 ذا  حق از دیدگاه نصف و شووان.
از دیدگاه نصااف و شااووان، شااناخژ ذا  حق تنها از طفیق عقل شااهودی و در این مقاله نیز         

ها بف تفکیب عقلانیژ و عفیان،  های عقلی. آنسااالوک مرنوی ممکن اساااژ، نه صااافیاا با اساااتدلال
های اساااساای بفای رساایدن به مرفیژ الهی  عنوان راههای الهی بهتهذیب نفز و بازگشااژ به ساانژ

 تأکید دارند.
هاای مساااتقلی وجود نادارد کاه باه طور خااف باه بفرسااای و ارزیاابی نظفا   اماا پژوه        

 القضا  همدانی درباره چگونگی رابطه شهودی انسان باخدا پفداخته باشد.عین

 .بحث و بررسی2

 القضات همدانی.احیای فطرت اولین گام در رابطه شهودی از نظر عین ۱.2
ای از  القضاااا  همادانی نق  یطف  در ارتباا  باا ظهور حقاایق و شاااهود حق در مفتباهعین       

ژ؛ »یطف«  اسا هداند. بفای این واژه مرانی متفاوتی در منابع مختلف ذکف شادمفاتب مشااهده را مؤثف می
ژ »الفطف، الابتاداء و اسااا هباه مرناای آیفین  و پیادای  جادیاد اساااژ کاه ابن اثیف در ترفیف یطف گفتا 

( و مرنای دیگف آن شاکایتن یا شاکایتن نخساتین اساژ:  3/457ق، ف.1426الاختفا « )ابن اثیف،  
  .(7/350ق، ف.1414»الفطف: الشق و قیده برضهم بانه الشق الاول« )واسطی زبیدی،  

القضااااا  از یطف  دارد، باه این مرناایی کاه در یفهناگ اقفب الموارد اماا ترفیفی کاه عین       
تف اساااژ: »الفطفه هی صااافژ التی یتصاااف بها کل مولود یی اول زمان خلقته«  ژ نزدیکاسااا هآمد

گفدد منظور او از  (. با توجه به متن و تراریف وی از یطف ، مشاخص می۹33م، ف.1۹۹2)الخوری،  
 اشد.بمیصور  بالقوه در آنها هسژ،  ها در آغاز آیفین  که بهیطف  در اینجا به مرنای صفژ انسان
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ژ.  اساا هدر قفآن و روایا  نیز یطف  باریشااه یطف به همین سااه مرنا که در بالاآمده بیان شااد       
ها را به لحاظ یطف  به ساه دساته تقسایم  داند و آنها را دارای یطف  متفاو  میالقضاا  انساانعین
  کند: یطف  شبه آدمیان، یطف  آدمیان حقیقی و یطف  خواف آدمیان.می

تف ارتبا  انساان با خداوند و چگونگی شاهود او ویژه در درک و یهم عمیقبندی، بهاین تقسایم       
از حقایق هسااتی اهمیژ دارد. یطف  شاابه آدمیان به ایفادی اشاااره دارد که ممکن اسااژ در ظواهف  

اند. در  بهفههای کامل باشااند، اما در باطن از درک واقریا  الهی بیدینی و اخلاقی شاابیه به انسااان
شاااود کاه باا شااانااخاژ عمیق و شاااهود قلبی، باه مقاابال، یطف  آدمیاان حقیقی باه ایفادی اطلاق می

 .اندحقیقژ وجود خداوند پی بفده
مناد  هاای خااف الهی بهفهیطف  خواف آدمیاان نیز باه ایفادی اختصااااف دارد کاه از نرماژ       

مفاتاب باالاتفی از شاااهود و ارتباا  باا خاداوناد دسااااژ یاابناد. در این زمیناه،  توانناد باههساااتناد و می
القضاا  همدانی بف این باور اساژ که یطف ، مانند یک دروازه، امکان ورود به عالم غیب و درک  عین

 .کندحقایق را بفای انسان یفاهم می
البلاغاه  القضاااا  همادانی و نهج در نهاایاژ، ارتباا  شاااهودی انساااان باا خاداوناد از منظف عین         

عنوان یک ویژگی اساسی  شود. یطف ، به عنوان یک مسیف مرنوی و عمیق در زندگی انسان مطفح می به 
تواند راه را بفای دساتیابی به شاهود قلبی و  ارتبا  دارد و می در درک و شاناخژ الهی، نق  بسازایی دراین 

های مرنوی و روحی مواجه  ها با چال  حقیقژ وجود خداوند هموار سااازد. در دنیای مراصااف که انسااان 
 تواند به تقویژ بُرد مرنوی و ارتقاء کیفیژ زندگی کمک کند. هستند، توجه به این مباحث می 

 .فطرت شبه آدم1.1.2

قسام اول از اقساام یطف  به آدمیانی اختصااف دارد که به شاکل آدمی هساتند، اما خالی از         
تف  القضاااا  همادانی این دساااتاه را طبق یفموده قفآن از چهاارپاایاان نیز غاایالاناد. عینمرنی و حقیقاژ

ها از کفامتی که نصایب خودشاان  ها ساخن گفته تا دیگف گفوهداند و بف این باور اساژ که قفآن از آنمی
بفای سالمان و   گوید پیامبفشاده مطلع شاوند. نصایب این گفوه غایل، جهل و ادبار اساژ. او می

بلال و صهیب و دیگف آدمیان آمده نه بفای ابولهب و ابوجهل و عُتبه و شیبه و عبدالله سلول، زیفا این  
القضاااا   یفوریته اساااژ. عین هاگذارد و حجااب جهل بف آنها اثفی نمیگفوه غایل پناد و اندرز بف آن

 نویسد:می
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ایجاد ایشااان بف سااه گونه   -ترالی    -»بدان ای عزیز که خلق جهان سااه قساام آمدند، و خدا         
اند و قفآن یطف  و خلقژ آیفید. قسام اول صاور  و شاکل آدمی دارند؛ اما از حقیقژ و مرنی آدم خالی

ه  دهد که »در حق این طایفه خبف چنین می ضَْ
َ
،لِ بَهط هُاط ْ َُ نط

َ ، ط َُ  ََ كِ عَِ
ُ
ََ اند؟ زیفا که »چفا چنین «ْ كِ عَِ

ُ
ْ

 َُ ُ م َِ غَ،
طِ «. از این قوم ذکف و شاافح کفدن بز مهم نیسااژ، ذکف ایشااان در قفآن که کفد، از بفای هُاُ ا

گفتند: تفا از بهف    ژ با مصاطفیاسا هدوساتان کفد تا دوساتان بدانند که با ایشاان چه کفامژ کفد

سالمان و صاهیب و بلال و هلال وف یفساتادیم نه از بفای ابولهب و ابوجهل و عُتبه و شایبه و عبدالله  
(. این گفوه از آدمیان هم امفوز محفوم از مرفیژ هساتند  3۹-40، ف.1373القضاا ،  سالول« )عین

 (.3۹-40، ف.1373القضا ،  اند )عینو هم در آخف  از مشاهده خداوند محفوم

 .فطرت آدميان حقيقی2.1.2

القضاا ، یطف  نو  دوم به آدمیانی اختصااف دارد که هم به شاکل و صاور  و از نظف عین       
هم به حقیقژ آدم هساتند. بفخلاف دساته اول که در دنیا و آخف  در دوز  و حجاب مرفیژ هساتند،  
این گفوه در هف دو جهان در بهشاااژ هساااتند و مقام شااافاعژ دارند. این ایفاد اهل مرفیژ و حقیقژ  

 نویسد:القضا  میا دارند و در آخف  مقام رؤیژ و وصال با حق را دارند. عینهستند و مقام علیین ر 
َ»و خاصااگان حضااف  باشااند. مقام شاافاعژ دارند »        ََّْْ َْ كَِِّ اُّط ِِ  

َُ ِ ا  م ُُ فَ «. خلق از  عَاَ يَشْْط

 (.41-42، ف.1373القضا ،  وجود ایشان بسیاری منفرژ دنیوی و اخفوی بیابند و بفگیفند« )عین

 .فطرت خواص آدميان یا اولياء الهی3.1.2

قساام سااوم مترلق به ایفادی اسااژ که در حمایژ غیف  الهی هسااتند و اولیاء خدا به شاامار         
توانناد انادکی باه این گفوه روناد. خلق از وصاااف این گفوه عااجزناد و یقط در حاد تشااابیاه و تمثیال میمی

ها اشاااره دارد. با  القضااا  در ترفیف نهایی این گفوه به »آل یاسااین« بودن آنشااناخژ پیدا کنند. عین
یفمایند مفاد از »یاسین«  وجود دارد که می و امام جرفف صادق  اینکه روایاتی از امیفالمؤمنین

(، اما با توجه به دو آیه و حدیثی که  86، ف.16ق، ج1403او هساااتند )مجلسااای،  الله رساااول

آورد، مرلوم اساااژ کاه اشااااره او باه پیفوان و شااایریاان خااف  القضاااا  در پاایاان ساااخن  میعین
 ها.در آخفالزمان اسژ، نه خود آنمحمدآل
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عنوان مظهف خالقیژ در نظف دارد و این گفوه را در مفتبه  القضا  مفتبه ائمه مرصوم را بهعین       
مای ماحامااد  آل  در  ماییانااای  واقاع،  در  حاقایاقای بایانااد.  پایافوان  را  خاواف  گافوه  ایان  وی  گافااژ  تاوان 

مرصاااوم  القضاااا  از بفدن نام چهاردهژ که عیناسااا هاشاااار داند. این نکته قابلمی  اللهرساااول

 گوید:کند. او میالسلام تقیه کفده و به رمزی بودن سخن  هم اشاره میعلیهم
از شااایریاان در آخفزماان ناام می        باایاد در اینجاا  بفد کاه طبق روایتی از  »اگف این تقیاه نبود 

تفین ایشااان از  تفین مفدم از جهژ ایمان، و عظیمژ: »یا علی، عجیباساا هکه یفمود  اللهرسااول

  کنناد، زیفا ایشاااان باه دیادار پیاامبف جهاژ یقین گفوهی هساااتناد کاه در آخفالزماان زیساااژ می

های روایا  مرصااومین(  ها )کتاباند، و حجژ از ایشااان غایب اسااژ، ولی ایشااان به نوشااتهنپیوسااته
 (.366،  4، ج  1413ایمان دارند« )ابن بابویه،  

ای باشند که به لُب دین رسیده باشند، و در  نویسد: »اما قِسم سوم طایفه القضا  در ادامه می عین         
تمامی  حقیقژ یقین چشایده و در حمایژ غیف  الهی باشاند که »اولیایی تحژ قبائی لا یرفیهم غیفی« و به 

کفدن ممکن نبود، زیفا که خود عبار  از آن قاصاف آید، و ایهام خلق آن را احتمال نکند،  از این طائفه حدیث 
 (. 42- 43، ف. 1373القضا ،  ای و رمزی نتوان گفژ« )عین و جز در پفده 

نوعی  ها به توان گفاژ وی بفای یطف  انساااان القضاااا ، می به اقساااام یطف  از نظف عین باتوجه         
شااد  و واارف )تفاو  مفتبه و مقام( قائل اسااژ؛ یطف  اشاافف، یطف  اوسااط و یطف  اخص. به بیان 

الله و همه امامان مرصاوم که نور واحد  توان به نزدیکی و دوری از رساول تف، این شاد  و وارف را می روشان 
ای بفخوردار اسژ و  ویژه در زمینه ارتبا  شهودی انسان باخدا از اهمیژ ویژه هستند نسبژ داد. این نکته به 

شاان توان به یرلیژ رسااندن صافا  نخستین  القضاا  بف این باور اساژ که خواف آدمیان با یطف  ویژه عین 
 ز طفیق ینای در آنان بفقفار اسژ. شان را دارند و رابطه شهودی آنان با اسماءالله ا و بالقوه 

 القضاتهای عین های رسیدن به تجربه شهودی در آموزه.راه2.2
تفین  عنوان یک عارف بزرگ ایفانی، تجفبه شاهودی را یکی از مهمالقضاا  همدانی، بهعین       

دهد تا حقایق  ها امکان میداند. او مرتقد اساژ که این تجفبه به انساانهای مرفیژ انساانی میجنبه
القضاااا ،  هاای عینتفی از وجود و خاداوناد را درک کنناد. بفای درک تجفباه شاااهودی در آموزهعمیق

 چندین راه مشخص وجود دارد:
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تواند به شاهود القضاا  بف این باور اساژ که تأمل و تفکف عمیق می عین   .تأمل و تفکر عميق: 1.2.2
گوید: »هف که مرنی چیزی نداند و خواهد که بداند آن را دوراه و درک مساتقیم حقیقژ منجف شاود. او می 

اساژ: یکی آنکه وا خود رجو  کند و قو  خود را چندان که تواند دواسابه دواند تا به تفکف و تدبف خود آن  
کناد کاه میاان دل آدمی و خاداوناد  (. او تاأکیاد می 107، ف.  2، ج  1362القضاااا ،  را یهم کناد« )عین 

 ها را بفداشژ و به مرفیژ دسژ یایژ. توان این حجاب هایی وجود دارد و با تفکف و تدبف، می حجاب 

عنوان یک راه بفای رسایدن به شاهود و القضاا  تجفبه مساتقیم را بهعین .تجربه مساتقيم:2.2.2
شاااود و یقط کناد کاه در این مقاام، خود مرفیاژ محو میکناد. او بیاان میدرک حقاایق عاالم مطفح می

ماند: »اینجا هیر از عارف نمانده باشااد، و مرفیژ نیز محو شااده باشااد، همه مرفوف حقیقژ باقی می
مُُّ  باشد،   َُ ُ ِِ اُ ا ط

َْ  ِِ
َ اَِ   َِ اَ ِ 

َ
 (.62، ف.1373القضا ،  « )عینْ

سااز شاهود توانند زمینهالقضاا  مرتقد اساژ که پفسا  و حیف  میعین :.پرساش و حيرت3.2.2
گوید: »از غیفی بپفساد؛ زیفا که او اساترداد آن ندارد که به واساطه تفکف تف باشاند. او میو درک عمیق

ها و (. این پفساا 10۹، ف.2، ج  1362القضااا ،خود بداند و آن غیف، این اسااترداد را دارد« )عین
 تف شود.کند تا به عمق مرانی و حقایق نزدیکها به یفد کمک میحیف 

کند که او آن را »طور وراء القضاا  به شاناختی یفاتف از عقل اشااره میعین  .طور وراء عقل:4.2.2
ای یقط از طفیق دساتیابی به این بالاتفین ساط  ممکن  نامد. این شاناخژ حقیقی و ریشاهعقل« می

 (.2۹-28، ف.137۹القضا ،  اسژ )عین

نویسااد که کوردلان از حقایق غیبی  القضااا  در کتاب »زبده الحقایق« میعین  .راه طل :5.2.2
کند: »از بارگاه ساالطان ازل یفمان آمد که او را بار  نصاایب هسااتند. او بیان میو کشااف و شااهود بی

(.  86، ف.137۹القضاااا ،  جانب آشااایان اصااالی خوی  به پفواز آمد« )عیندهید، آنگاه بازِ جان به
کند که دنیا و آخف  را پشژ سف گذاشته و تفک  القضا  طالبان شهود حقایق را کسانی مرفیی میعین

 کند.ها را در این مسیف هدایژ میها به جمال ازلی حق، آناند. اشتیاق آنترلقا  کفده
اَالَ   اناد زباانشاااان باه کلام »گوناه نفوس تاا هنگاامی کاه در راهگویاد: »ایناو می         

، اِِِْْْْ دِنَْ اهْط
َِ اَ   َْ كُُْط طِ کند که دیدار خداوند  القضاا  تأکید می(. عین88، ف.137۹القضاا ،  « گویاساژ« )عینا

اناد. او باه شاااب مرفاج  هاا را درنوردیاده در دنیاا حتی بفای نبی و ولی مقادور نیساااژ، مگف زماانی کاه حجااب 



 

   194 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1404

شماره
 ،

 
87

 

194 

ها دید و این سافّ پز از بازگشاژ نیز نزد او خداوند را پز از قطع حجاب   الله کند که رساول اشااره می 

 (. ۹6، ف. 137۹القضا ،  پنهان ماند )عین 
القضاا  همدانی، عارف بزرگ و متفکف ایفانی، بف اهمیژ طلب و سالوک در مسایف شاناخژ  عین         

کند که در این مسایف مداوم  ای دارد. او به طالبان و عاشاقان راه حق توصایه می و درک حقیقژ تأکید ویژه 
صااور  مداوم ادامه یابد، به انسااان و پایدار باشااند و غفلژ را از خود دور کنند. به اعتقاد او، طلبی که به 

 تفی از حقیقژ بفسد. تدریج به درک عمیق تف شود و به کند تا به مطلوب خود نزدیک کمک می 

 اهميت طل -

گوید:»شاب خلق بخسابند و نخسابد یار  / باشاد به طواف بفزن و بازار  /  القضاا  میعین       
دهنده اشاتیاق عمیق  مالد روی بف در و دیوار « این اشارار نشاانتا بهف شابی ز حساف  دیدار  / می

(. او 46۹، ف.  2، ج13۹3القضاا ،  عارف به دیدار مرشاوق و تلاج بفای نزدیکی به او هساتند )عین
تنهاا بفای رسااایادن باه مطلوب، بلکاه بفای دریاایاژ و درک حقیقاژ و کناد کاه طلاب، ناهتاأکیاد می

 های الهی وفوری اسژ.زیبایی

 تقسيم طالبان به دودسته-

 کند:  القضا  طالبان را به دودسته تقسیم میعین       
جویند، مانند انبیاء و ساااالکان. طالبان و مطلوبان: طالبان آن گفوهی هساااتند که حقیقژ را می

جوید. او به این  و امژ او، کساااانی هساااتناد که حقیقاژ آنان را می  ویژه پیاامبف خاتممطلوبان، به

 کند که:نکته اشاره می
دهنده تفاو  میان کش  »جاء« آمد، و خاتم انبیاء را گفتند »اسفی« او را بیاوریم. این نشان       

تواند راه را پیدا کند و در این مساایف، شااوق و و طلب اسااژ. طالب باید بداند که اگف او را نجویند، نمی
 (.21-20، ف. 1373القضا ،  اشتیاق به حضور و رؤیژ حق را باید در خود پفورج دهد )عین

 .  راه طهارت6.2.2

داند و آن را به ای بفای تحصاایل مرفیژ و رشااد مرنوی میالقضااا  طهار  را مقدمهعین       
 کند:چهار قسم تقسیم می

 آید. طهار  تن و جامه که بدون حقیقژ طهار  به هیر کاری نمی .طهارت ظاهر:  1
 حذف عوامل قاطع راه خدا. .طهارت حواس: 2
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 سازی مغز از خیالا  و اوهام. پاک  .طهارت دماغ: 3
 های راه. کننده ها و قطع پاکی دل از اندیشه   .طهارت باطن: 4

شود، مرفیژ خداوند را در پی دارد کند که یکف درسژ که از دل صاف و پاک حاصل می او تأکید می 
 (. 112- 111، ف. 1، ج 13۹3القضا ،  )عین 

 .  راه ولادت ثانی 7.2.2

بار تولد القضاااا  مرتقد اساااژ که بفای ورود به ملکو ، ساااالک باید دو بار تولد یابد: یک عین         
نااماد و  باار خفوج از عاالم طبیراژ و طی مفاحال بفزخی. او این مفحلاه را »حیاا  اختیااری« می طبیری و یاک 

دهاد کاه از ملاک باه ملکو  قادم بگاذارد  تاأکیاد دارد کاه این تولاد ثاانی باه سااااالاک این امکاان را می 
 (. ۹0، ف. 1، ج 13۹3القضا ،  )عین 

 . دوستی با دوستان خدا 8.2.2

داند. او  های اتصااال به حق می القضااا  همچنین دوسااتی با دوسااتان خدا را یکی از راه عین         
گوید اگف کسای به دل یک دوساژ خدا راه یابد، قطراا نظف خدا شاامل حال او نیز خواهد شاد. او به داود می 

کند  ژ، نظف میاساا ه هایشااان از عشااق الهی شااکساات گوید که خداوند در دل کسااانی که قلب نبی می 
 (. 421، ف. 2، ج 13۹3القضا ،  )عین 

 . فانی شدن در وجه رب 9.2.2

گوید که القضاا  بف این باور اساژ که بفای دیدن حق مترال، باید در نور او یانی شاد. او می عین       
کند که هفچه روشاان اسااژ، از جمال روی اوسااژ دیدن نور او به مرنای دیدن خود اوسااژ و تأکید می 

کند که وجود خداوند مترال دیدنی نیساژ  (. او همچنین بیان می 222، ف. 1، ج 13۹3القضاا ،  )عین 
 توان به او نزدیک شد. و تنها از طفیق یانی شدن در وجه او می 

کند.  القضا  در باب طلب و سلوک، مسیف روشنی را بفای طالبان حقیقژ تفسیم می های عین آموزه 
کند که طلب، طهار ، دوساتی با دوساتان خدا و یانی شادن در وجه او از جمله مفاحل اصالی  او تأکید می 

های  کند تا از حجابساوی مرفیژ و درک حقایق الهی هساتند. این مفاحل به ساالک کمک می سالوک به 
القضاااا  با بیان  تفی از حقیقژ وجود و خداوند بفساااد. عین ظاهفی و باطنی عبور کند و به درک عمیق 
 کند که سلوک، مسیفی دشوار و پفچال  اسژ، اما تلاج و این نکا ، به طالبان حقیقژ یادآوری می

 انجامد. طلب مداوم در این راه، سفانجام به وصال و قفب الهی می 
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 القضات .تأثیر شهود در تعمیق رابطه انسان و خدا از نظر عین 3.2
 ه عنوان یک تجفب انساان باخدا دارد. در یفهنگ اسالامی، شاهود به  ه شاهود نق  مهمی در ترمیق رابط 

تواند منجف به ایزای  ایمان و تقویژ پیوند با خداوند شاااود. این تجفبه به انساااان کمک  مرنوی عمیق، می 
های  کند تا از مادیا  یاصاله گفیته و به سامژ مرنویژ و خداشاناسای بیشاتف گفای  یابد. بف اسااس آموزه می 

مرنوی در نظف گفیته شاود که در آن انساان با تمفکز بف    پیشافیژ   ه عنوان یک مفحل تواند به دینی، شاهود می 
 کند. ای به خدا پیدا می رسد که در آن، احساس نزدیکی ویژه تدریج به مقامی می ذکف و یاد خدا، به 

اطفاف او   هتواند بف جامرگذارد، بلکه میتنها بف روی یفدی که این تجفبه را دارد تأثیف میشاهود نه
بخ  دیگفان در جسااتجوی  توانند الهامرسااند، مینیز تأثیف بگذارد، زیفا ایفادی که به مقام شااهود می

 مرنویژ و تقفب به خداوند باشند.
طور که آت  را نوعی از جبف در اختیار داشااتن انسااان مرتقد اسااژ، یرنی او همان القضااا  به عین 

القضاا  از داند. بنا بف همین اختیار عین داند انساان را دارای قابلیژ اختیار می دارای قابلیژ ساوزاندن می 
اج را باخدا بف اسااس مرفیژ بساازد، زیفا این رابطه بامرفیژ در دنیا سابب  کند که رابطه انساان دعو  می 

،  1373گویاد »هف کاه امفوز باامرفیاژ اساااژ، یفدا باا رؤیاژ اساااژ«  ) شاااود و می لقااءاللاه در آخف  می 
توان پز از (. یرنی شااهود خداوند در گفو رابطه بامرفیژ داشااتن به اوسااژ. منظور از یفدا را می 5۹ف. 

 مفگ ظاهفی جسم یا مفگ اختیاری عارف در نظف گفیژ. 
تکوینی    ه شاااود کاه از آن باا عنوان رابطا صاااور  طبری و قسااافی محقق می »رابطاه انساااان و خادا گااه باه 

ارادی اسااژ که از طفیق ایمان  ه ژ و رابطه دیگف رابط اساا ه کفا  آمد القضااا  به توان یادکفد که در آثار عین می 
القضااا  در ارتبا  با ایمان و حضااور عیانی و مرنای شااهود (. عین 71، ف. 1402آید« )قنبفی، حاصاال می 

کند  گوید که مرنای ایمان در نظف او همان »شهدالله« اسژ. و استناد به آیه کفیمه قفآن می گونه سخن می این 
ما خواهاد ایماان دیگفی به خداوند و رساااول  بیااورناد » اند می که ازکساااانی که ایماان آورده  ُُ َِ ما آ ُُ ََ َِّيَِّ آ ، اِ  هَْ ي 

َ
يَ، ْ

 ِِ مِِ ِِ عََُّسُْ
گوید منظور از ایمان آوردن ایمان به غیب نیساژ او  القضاا  به صافاحژ می (. عین 136« )نسااء/ بِ،ِ  

شود  روند و ایمانشان به خدا و رسول او به شکل دیگفی می ها کنار می گوید وقتی حضور عیانی شود واسطه می 
شاود  (. وی مرتقد اساژ آن روزی که این حقیقژ آشاکار می 324، ف. 1373که این حقیقژ دیدار حق اساژ ) 

اَائِاُ »   ُْ َ اِ  َ ُْ ط لَ  گویند نیساژ بلکه قیامتی اساژ که با مفگ  رساد، و آن روز، روز قیامتی که عوام می « یفا می يَمط

 ( . 325، ف. 1373گفدد ) ها گشوده می شود و چشم اختیاری عاریانه بفپا می 
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رابطه از نو  تکوینی و تشااافیری و  الله دراین در واقع ایمان نخساااتین در آیه مذکور به خدا و رساااول 
القضاا  از ایمان ثانوی آن اساژ که با آشاکارشادن حقیقژ و شاهود وحد   باواساطه اساژ و مقصاود عین 

رسااد »ای عزیز چون میان حق و وجه حق ایمان قلبی و دیدار حق در آینه جمال و جلال او به ظهور می 
چیز نزول نکفد تاا صاااحفای یزل و لایزال نهااد؛ بف هیر نقطاه کبفیااء اللاه از ذا  احادیاژ، قادم در دور لم 

كِ َِّ صافا  خود در عالم ذا  بگساتفانید، و آن نیساژ الا جمال »  َِ ، َُ ِِ ط كَوً  ،َ  ِ ا  َُّحط َُ سَْ ط ُّط
َ
ْ ، ََ « و جلال  عَ

لِ  »  َ يَمط َِ ي ِ  ِْ
َُ طُ َِ  ََ َ ْ ط ََ   ُ  ِ يِِّ عَ «.دریغاا از دساااژ خود نمیادانم کاه چاه گفتاه میشاااودا»لا الاه« عاالم  اِْد 

 (. 74.ف. 1373عبودیژ اسژ و یطف  و »الاالله« عالم الهیژ و ولایژ عز « ) 
القضا  امفی تشکیکی اسژ و آنچه در بالا در واقع ارتبا  انسان باخدا از طفیق ایمان در نگاه عین 

تفین مفتبه  بیان شاد بالاتفین ساط  ایمان و رسایدن به شاهود و درک وحد  وجود و لقاءالله اساژ و پایین 
 آن امتثال اوامف و اجتناب از نواهی الهی اسژ. 

 اند از: القضات بر آنها تأكيد داشته است عبارت های كس  ایمان كه عين برخی از راه 

انسااان را از خود بیفون آورده و به ساامژ    دسااتیابی به مرفیتی عمیق که مانند ابفاهیم   معرفت: 

 خداوند سوق دهد. 
 تواند انسان را به حقیقژ ایمان رهنمون سازد. عشق به خداوند که می  ه تجفب   عشق: 

 تواند به انسان ایمان حقیقی ببخشد. ملاقا  با خداوند که می   ه تجفب   لقاءالله: 
 شناخژ درونی و یهمیدن جایگاه خود در مقابل خداوند.   خودشناسی: 

 ها تجلی از وجود خداوند هستند. موجودا  و پدیده  ه درک اینکه هم   : درک وحدت وجود 
ترالی اسااژ، اما در ن حقیقی، با اینکه یانی در حق مؤم القضااا  همچنین بف این باور اسااژ که  عین 

 ( . ۹5- ۹0، ف. 13۹2کند و با دیگف آدمیان ترامل دارد )شجاری، جامره زندگی می 

 البلاغه .احیای فطرت در انسان و رابطه شهودی باخدا از منظر نهج ۴.2
البلاغه،  ویژه در نهجشاناسای اسالامی و بهعنوان یکی از مفاهیم کلیدی در مرفیژیطف  به       

، یطف  به مرنای یک ویژگی ذاتی و ثابژ در انساان اساژ  یای دارد. از منظف امام علجایگاه ویژه

رساااد. این مفهوم  کاه باه طور باالقوه در نهااد هف انساااانی وجود دارد و باا رشاااد و پفورج، باه یرلیاژ می
 های شناخژ خدا و ارتبا  با او اهمیژ زیادی دارد.ویژه در زمینهبه
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 البلاغه.مفهوم فطرت در نهج1.4.2

باهیطف  در نهج        ثااباژ و غیفقاابالالبلاغاه  بُراد  تغییف در وجود انسااااان مرفیی  عنوان یاک 
ژ. این بُرد به طور مساتقیم با شاناخژ خداوند و رابطه شاهودی انساان با او در ارتبا  اساژ.  اسا هشاد

 اند از:البلاغه که به یطف  اشاره دارند عبار های نهجبفخی از آیا  و خطبه

هَ،»  ها بر فطرت:.سااارشااات قل 1 ِْ اَ طَ
َِ  َ َ ََ ُ مبِ  َُ طِ «  آیفیننده دلها بف ویق سااافشاااژ ؛عَ رَ،بِهَ ا

دهنده این اسااژ که قلب و یطف  انسااان به طور همزمان وجود دارند و (. این بیان نشااان72)خطبه  
 دهد.یطف ، بنیاد شناخژ و احساسا  انسان را شکل می

ِِ »  .عهد فطری:2 ِْ اَ طَ
َِ َِ ثَ،وَ  عهُاط  َُ ِط َْ َُْ آیفیدگان از یطف  خوی  بگفدیدند و طومار عهد در ؛ ِ 

ها عهدی قفار  دهنده این اساااژ که خداوند در یطف  انساااان(. این جمله نشاااان1« )خطبه  نوردیدند
ی اول(  ابن میثم بحفانی )در شااافح خطبهژ که در روز قیامژ از آنان پفسااایده خواهد شاااد. اسااا هداد
های ظلمانی  ایکند و آنان را از حجابشااهود، نوری اسااژ که خداوند در دل اولیاء خود می  وید:گ می

ی حفکا  و ساکنا ، او ی احوال، حضاور خدا را ببیند و در همهرهاند؛ تا این که بنده در همهخلق می
،  1375رسااااند)  ی انساااان با خدا را از ساااط  عاد  به عمق یقین میرا ناظف بداند. این بین ، رابطه

 (.60-45، ف.1ج

اَةِ »  .ولادت بر اساااس فطرت:3 طَ فِ طِ َ َ ا ََ تُ  دط ِِ (. این  57« )خطبهمن بف یطف  مسااالمانی زادم ؛عُ

 ها وجود دارد.کند که یطف  انسان یک ویژگی ثابژ و ذاتی اسژ که در تمامی انسانجمله تأکید می

 عنوان فطرت توحیدی: .اخلاص به۴
اَةُ »        طَ فِ طِ هَ، ا إِن  ََ  ٌِ  َ رط ِ

ِ كَوُ اعط َُ « یکتا دانساتن پفوردگار که مقتضاای یطف  انساانی اساژ ؛عَ 

هاای یطفی در وجود  عنوان ویژگی(. این نکتاه بیاانگف این اساااژ کاه توحیاد و اخلاف باه110)خطباه
 ها در تجلیا  و شهود حق مؤثف هستند.ژ و این ویژگیاسهها نهفتانسان

 البلاغههای رسیدن به تجربه شهودی در نهج.راه5.2
های خاصای  البلاغه، تجفبه شاهودی و شاناخژ خداوند از طفیق یطف  و روج از منظف نهج       

 شود:ممکن اسژ. در اینجا به دوراه کلیدی اشاره می
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 . تجلی حق در درون1.5.2

تفی از حقیقژ  تجلی حق به مرنای ارتبا  مرنوی و شاناختی اساژ که انساان را به درک عمیق         
 یفمایند: می  رساند. امام علی می 

وَ »          ي  اِ َُّعِ ِّط غَ ط َِ قِ  ِِ ،
ََ طِ يَوَ عَ ا اِ ُُّؤط ِّط غَ ط َِ  َِ اُع طُ كَ طِ ِِ ا

  ِِ دُ  ََّكط طِ سااپاس و سااتای  خداوندی را    ؛ ا

که می شاناساندج بی آنکه دیده باشاندج.، خداوندی که آیفیننده اساژ بی آنکه اندیشاه و یکفی به کار  
 (. ۹0« )خطبه دارد 

دهنده این اسااژ که شااناخژ خداوند یفاتف از حواس ظاهفی اسااژ و انسااان باید با این بیان نشااان 
 یفمایند: همچنین می  بین  درونی خود به درک او بپفدازد. امام علی 

 « ُُ ُ م ُُ طِ اَی ا َْ  ، ك  َِ  ُِّ َ بط
َ
حَق  عَ ْ

َ
كُِ  ُِّ ْ طِ ََّق  ا طِ ُِ ا او خدای حق و آشااکار اسااژ آشااکارتف از آنچه  ؛ هُمَ اِ  

 (. 155. « )خطبه  پدیدار اسژ   ها ه بفدید 
شااهود، گامی یفای ایمان ژ:  اساا ه ( آمد 155ی الله مکارم شاایفازی )در تفساایف خطبه در شاافح آیژ 

ای سافشاار از بیند و این دیدن، رابطه عادی اساژ؛ چفا که انساان، جمال الهی را در جهان و در خود می 
انادیشاااد و جز بفای او حفکاژ  ای کاه انساااان جز باه خادا نمی کناد؛ باه گوناه عشاااق و انز ایجااد می 

 (. 270- 250، ف. 7، ج 1375کند) نمی 

 . خودشناسی 2.5.2

بف اهمیژ این امف تأکید    خودشااناساای به مرنای درک و شااناخژ خود اسااژ و امام علی         

 یفماید: کنند. او می می 
»دانا کساای اسااژ که قدر و منزلژ خوی  شااناسااد و مفد را همین نادانی بز که ارزج خوی  را  

 (. 103نداند« )خطبه  
 یفمایند: همچنین در یک بیان دیگف می 

ِِ ر،هِه  بِكُه  »  ُِْ وَ نَف ََ ُاِ ََ ُ  اِع،هِهَ  ََ   َإ َُْ عهَهط نَف َْ شاَ  ؛ و نسابژ به خویشاتن خود نادان مباج؛   ا 
 (. 755، ف. 1410زیفا کسی که به شناخژ خوی  نادان اسژ به همه چیز نادان اسژ« )آمدی،  

های ذاتی خود را بشااناسااد و در کند تا اسااتردادها و ویژگی خودشااناساای به انسااان کمک می         
در   در وصایژ خود به امام حسان  نتیجه، به خداشاناسای و شاهود الهی دساژ یابد. امام علی 

 یفمایند: مورد اهمیژ خودشناسی می 
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پارسااایان خاندانژ بف آن راه بودند، چه آنان از نگفیسااتن در کار خوی  باز نایسااتادند چنانکه تو »
 (.31« )نامه  می نگفی
ژ که با  اسااا هعنوان یک ویژگی ثابژ و ذاتی در انساااان مرفیی شااادالبلاغه بهیطف  در نهج       

  شاود. امام علیتفی از خداوند و تجفبه شاهودی منجف میشاناخژ و خودشاناسای به درک عمیق

های اصالی درک حقیقژ و کند که شاناخژ درونی و خودشاناسای از راهوواوح بف این نکته تأکید میبه
عنوان یک عنصاف بنیادین در وجود انساان، مسایف شاناخژ و ارتبا  با  خداشاناسای هساتند. یطف  به

 نماید.سوی کمال و رشد مرنوی هدایژ میکند و انسان را بهخداوند را هموار می
به طور واوا  به مسائله رابطه شاهودی انساان با خداوند اشااره   البلاغه، امام علیدر نهج       

ژ. از نظف او، بفقفاری این رابطاه اسااا ههای مختلفی را بفای رسااایادن به این رابطاه بیاان کفدکفده و راه
هاا اللاه و تهاذیاب نفز اساااژ. در اداماه باه بفرسااای این راهنیاازمناد شااانااخاژ صاااحی ، ارتباا  باا ولی

 پفدازیم.می

 . راه ولایت )فانی شدن در وجه رب(3.5.2

اللاه در هادایاژ  هاای خود باه اهمیاژ ولایاژ و نق  ولیهاا و خطباهدر حکماژ  اماام علی       

 یفماید:کند. او میها اشاره میانسان
وَ » ِِ بَُِّعْ 

 ْ ِِ ،ئِاَ 
ِّط قَْ َِ   ُ ُّط

َ ُ م ا ط طَ َْ هُا  بََ َ اَ  ژ بف پاای   اِ   بلی زمین تهی نمااناد از کسااای کاه حجاّ

 (.147« )حکمژ  خداسژ
های الهی را در  عنوان نماینده خداوند، نشااانهالله بهدهنده این اسااژ که ولیاین بیان نشااان       

  نماایاد. همچنین، اماام علیساااوی حقیقاژ هادایاژ میهاا را باهکناد و انساااانمیاان مفدم حفو می

ها  های کامل دارای ارتباطی عمیق با خداوند هساتند و از طفیق آنان، انساانکند که انسااناشااره می
 توانند به حقیقژ نزدیک شوند.می

 یفماید: در ادامه می   امام 

 «  ُِ َُ  (. 220« )خطبه  همانا خفد خود را زنده گفداند، و نفز خوی  را میفاند   قد ْح ، َََ ِ ع َْ،تَ نف

ساوی خدا اشااره دارد. انساان با  این کلام به اهمیژ زنده کفدن عقل و میفانیدن نفز در سایف به
 تف شود.تواند به درک و شهود الهی نزدیکالله مییانی شدن در وجه رب و پیفوی از ولی
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 . راه هوشياری عقلانی )طل ( 4.5.2

ساوی خداوند، اساتفاده از عقل اساژ. او  بف این باور اساژ که اولین گام در سالوک به  امام علی     

 یفماید: می 
آن که به چشااام دل نگفد، و با دیده درون کار کند آغاز کارج آن اساااژ که بداند آنچه کند به ساااود » 

 (. 154« )خطبه  اوسژ یا بف او زیان اسژ 
های درساااژ را از نادرساااژ تشاااخیص دهد و از  کند تا راه کارگیفی عقال به انساااان کمک می به         

 یفماید: همچنین می  گمفاهی دور بماند. امام علی 

 (. 407«)حکمژ  خدا خفد را نزد کسی به ودیرژ ننهاد، جز که روزی او را بدان نجا  داد » 
دهنده این اساااژ که  ساااوی خدا و درک حقیقژ، نشاااان این تأکید بف اهمیژ عقل در سااالوک به         

 شناخژ صحی  و تفکف عمیق، از الزاما  این مسیف هستند. 

 . راه تزكيه و تهذی  نفس )طهارت و ولادت ثانی( 5.5.2

 یفماید: در این زمینه می   سازی و اصلاح روح و اخلاق اسژ. امام علی تهذیب نفز به مرنای پاک    

ا  ع يُ كِاُ  »  ِِْ ُ  حُب  اِدن ، يُُكِي ع يُ ِِ اِدن ،َ َإ َِ ُّ، دنیا را رها کن که دنیادوساتی انساان را کور و کف   ََ

 (. 1704، ف.  4، ج  138۹شهفی، سازد )محمدی ری و لال می 
دهناده این اساااژ که دوری از ترلقاا  دنیوی و تمفکز بف اصااالاح نفز، از جملاه این نکتاه نشاااان         

باه تزکیاه نفز و رهااکفدن عیوب و    هاای رسااایادن باه شاااهود الهی هساااتناد. همچنین، اماام علی راه 

 کند تا انسان بتواند به روایژ الهی دسژ یابد. یسادها تأکید می 

 . راه دوستی با دوستان او 6.5.2

 یفماید: در توصیف دوستان خدا می   امام علی 

َ نَ،هِاِهَ،  »          َِ ،سُ ِ   ُ َ ، ِ ذَا نََُّاَ اِ نط َ بَ،ِ ِِّ اِد  َِ َِّيَِّ نََُّاُعا ِ   ِ ِِ هُاُ ا
،َ  اِ   َْ ِِ عط

َ
ْ  ُ دوساااتان خدا آنانند    ِ 

 (. 432« )حکمژ  که به درون دنیا نگفیستند، هنگامی که مفدم بفون آن را دیدند 
تف باه حقیقاژ وجود، از  دهناده این اساااژ کاه دوساااتاان خادا باا نگااهی عمیق این کلام نشاااان         
به    تف از حقیقژ هسااتند. همچنین، امام  کنند و در تلاج بفای درک عمیق نگفی دوری می سااطحی 

 یفماید: کند و می دوستی با دوستان خدا توصیه می 
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اُِِّ  »        ََ  َ َِ  ِِ
ُِ اِ   ََ رِ اَا ََ كُمنُما  َْ كُاط  ِِ كَ، طَ ُُّعا بَِِ َِ ، َ

پز با کفدارهای خود پیشی گیفید تا در    ََ

 (.183« )خطبه  خانه خدا با همسایگان خدا باشید
شادن  دهد که دوساتی با اولیای الهی و انجام اعمال نیک، راهی بفای نزدیکاین بیان نشاان می

 به خداوند و درک شهودی اوسژ.
هاای مختلفی را بفای هاای مرنوی و عفیاانی، راهعنوان منبری غنی از آموزهالبلاغاه باهنهج       

دهد. از طفیق ولایژ، هوشااایاری عقلانی، تزکیه  بفقفاری رابطه شاااهودی انساااان با خداوند ارائه می
تف و شااهود الهی دسااژ یابد. این  تواند به شااناخژ عمیقنفز و دوسااتی با اولیای الهی، انسااان می

کنند تا در مسایف سالوک پی  بفود، بلکه او را به مقصاد نهایی، یرنی  تنها به انساان کمک میها نهآموزه
 سازند.  تف میقفب الهی، نزدیک

 البلاغه. تأثیر شهود در تعمیق رابطه انسان و خدا در نهج6.2
تفین عامل آرام  یفدی و اجتماعی انسااان اسااژ و هنگامی که این  ارتبا  با خداوند بزرگ مهم

ارتبا  از یک شاناخژ غایبانه به ارتبا  شااهدانه تبدیل گفدد انساان به بالاتفین درجا  روحی و مرنوی  
ورزد و یاک زنادگی دارای مرناا خواهاد داشااااژ. در  ای از حضاااور او غفلاژ نمیرسااااد کاه لحظاهمی

باا مفهوم »انز« باهنهج یاا ارتباا   ،  13۹2ژ )مقاالاه: قنبفی،  اساااا هریتا   کاارالبلاغاه مفهوم رابطاه 
ژ: »شاهود قلبی، یرنی دیدن آثار  اسا ه( آورد17۹ی  (. محمدتقی جرففی )در تووای  خطبه143ف.

اوند  ی جمال خدای بفای او آیینهربوبیّژ در تمام ذرّا  جهان. کساای که به این مقام بفسااد، هف پدیده
ی انساان با خدا را از صاورِ  صاففِ عباد  به شاهودِ جمالِ حقیقی ارتقا  داری، رابطهگفدد و این آینهمی
 (.32۹-300، ف.۹ج، ج1376دهد«.)  می

ژ که اسا ه البلاغه بیان شاد ای که در اینجا موردنظف اساژ رابطه عبد و مولا اساژ. در نهج نو  رابطه 
توانند از او های  هساژ و مانری میان او و بندگان  نیساژ؛ بنابفاین همه می خداوند در کنار تمام آیفیده 

نیازهایشااان را درخواسااژ کنند »نیازتان را از او بطلبید، و عطا و بخشاا  را از او درخواسااژ کنید؛ زیفا نه 
داری شاما را از او باز دارد، و نه دری از او به روی شاما بسته باشد. او هفجا و هف آن و با هف جن پفده و پفده 

نماید، و صاادایی از صاادای دیگفج غایل  گفدان نمی ژ... کساای او را از دیگفی روی اساا ه و انز همفا 
به این ساخن هف چه انساان با (. باتوجه 1۹5ساازد« )خطبه  ساازد، و دادنی او را از کیففی سافگفم نمی نمی 

 گفدد.  ند را احساس کند انز او به خداوند بیشتف می درک شهودی این همفاه بودن خداو 
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مرلولی اساژ و مولاساژ که آیفیننده این رابطه  - اگف چه رابطه عبد و مولا یک رابطه تکوینی و علی 
اساژ و عبد یا بنده تابع اوساژ اما یک ارتبا  تشافیری نیز بین آنان وجود دارد که انساان از طفیق اعمال و  

گاهی و سافگفم نیا  و عبادا  و اخلاق با خداوند ارتبا  بفقفار می  شادن به کند و گاهی در اثف غفلژ و ناآ
کنناد و ارتبااطشاااان از ساااوی بناده در حجااب و یفاموشااای  زخاارف دنیوی بنادگاان، مولای خود را گم می 

گاه شادن بنده به یفومی  شاود، اما در میان ترداد کثیف  روز آشاکارشادن اسافار در قیامژ منتهی می رود و آ
اند هف دم طالب بازگشااژ و دیدار  ی رساایده کار گفوهی که به مرفیژ و شااناخژ شااهود بندگان یفاموج 

بفدار مطلق و خاواع او هساتند »بفتفی آنان بف دیگفان چون بفتفی بذرهاساژ  مولایشاان هساتند و یفمان 
انادازناد. گاذرانادن از پااشاااناد، و باذر باد را دور می گیفناد و در زمین می شاااوناد، باذر خوب را می کاه غفباال می 

ژ« )خطبه  اسا ه ها پاکیزه سااخت صاایی هف یک را از دیگفان جدا کفده، و امتحان و آزمای  او را از آلودگی 
یفماایاد »چون غفباژ و تنهاایی دلتنگشاااان کناد یااد تو همادم آنهااساااژ، و اگف  ( . و در جاای دیگف می 214

دانند که سافرشاته کارها در دساژ توساژ و منشاأ  آورند، زیفا می باران بلاها بف آنان ببارد به دامن تو پناه می 
تاأکیاد دارد کاه بادون ولایاژ    ( . و اماام علی 227،34۹گیفد« )خطباه  هاا از حکم تو سااافچشاااماه می آن 

ای  امکان رسیدن به کمال انسانی و مرفیژ حقیقی وجود ندارد، و عارف بدون ولایژ همچون سیف کننده
نگفد، و باه نشااایاب و یفاز  در گمفاهی اساااژ »دیاده دل خفدمناد چیزی اساااژ کاه بادان آیناده خود را می 

( یفاخوانده، و سااافپفساااتی )یرنی خود آن حضاااف (  ای )پیامبف بفد. دعو  کننده زندگی  پی می 

(. اگف  154سافپفساتی نمود، پز دعو  کننده را اجابژ کنید، و در پی سافپفساژ به راه ایتید...«  )خطبه  
رسااژ بفود به و ولی راه را د   انسااان در ارتبا  تشاافیری با خداوند مطیع باشااد و با اطاعژ از پیامبف 

شااود و هدایژ تکوینی شااامل حال او رسااد که با عنایژ حق به شااهود نائل می ای از قفب الهی می مفتبه 
اَةََ عَ یابد نه حواس ظاهفی او و  » خواهد شد و اندیشه و دیدگان او خدا را در می  ََ ُُ اَ بِكُشَ، هَ، ذط

َ ،ُ  ا ط  َ  َ َْ َْ

اَةَ  كَاَائِي اَ بِكََُّ،ضَْ طِ ُِ ا َِ هَدُ  شْط . ذهن ها بی آنکه حواس را به کار بفند او را در می یابند، و آینه دیدگان بی  َْ

 ( . 185آنکه حضورج را به حز درک کنند بف وجودج گواهی دهند« )خطبه  

 گیری نتیجه
القضاا  همدانی و این پژوه  به بفرسای تطبیقی رابطه شاهودی انساان باخدا از دیدگاه عین       

عنوان محور اصاالی شااناخژ  دهد که هف دو منبع، یطف  را بهها نشااان میالبلاغه پفداخژ. یایتهنهج
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القضااا  با تقساایم یطف  به سااه سااط  )شاابه آدمیان،  کنند. عینالهی و ساالوک مرنوی مرفیی می
عنوان نخساتین گام در مسایف شهود تأکید دارد.  آدمیان حقیقی، و خواف آدمیان(، بف احیای یطف  به

هایی مانند خودشااناساای، تزکیه نفز، و البلاغه با محوریژ یطف  توحیدی، راهاز سااوی دیگف، نهج
های دساتیابی  القضاا ، راههای عیندر آموزه .کندولایژ را بفای رسایدن به شاهود الهی پیشانهاد می

به شاهود شاامل تأمل عمیق، تجفبه مساتقیم، پفسا  و حیف ، و عبور از مفاتب عقل اساژ. او طلب،  
وک  عنوان مفاحل سااالطهار ، ولاد  ثانی، دوساااتی با اولیای الهی، و یانی شااادن در وجه رب را به

البلاغاه نیز باا تاأکیاد بف عقلانیاژ، تزکیاه نفز، و ارتباا  باا اولیاای الهی،  شاااماارد. نهجمرنوی بفمی
خودشاناسای را کلید خداشاناسای    کند. امام علیمسایفی روشان بفای قفب به خداوند تفسایم می

هف دو دیدگاه، عقلانیژ و  .دانددانساته و تهذیب نفز را شاف  وافوری بفای درک حقایق شاهودی می
کنناد و بف نق  اولیاای الهی در  عنوان عوامال کلیادی در سااالوک مرنوی مرفیی میتهاذیاب نفز را باه

های عفیانی و القضاا  بیشاتف بف جنبهها تأکید دارند. تفاو  اصالی در این اساژ که عینهدایژ انساان
باا نگااهی جاامعکاه نهجمفاتاب یطف  تمفکز دارد، درحاالی توازنی میاان  البلاغاه  عقال، اخلاق، و تف، 

تواناد  هاای این دو منبع میدهاد کاه تلفیق آموزهنتاایج این پژوه  نشااااان می .کنادعفیاان بفقفار می
الگویی جامع بفای ساالوک مرنوی در دنیای مراصااف ارائه دهد. توجه به یطف ، عقلانیژ، و ارتبا  با  

کند، بلکه راهی بفای دسااتیابی به شااناخژ  تنها به تقویژ بُرد مرنوی زندگی کمک میاولیای الهی نه
عنوان چفاغ راهی  تواند بهتف از حقیقژ وجود و رابطه شااهودی با خداوند اسااژ. این تحقیق میعمیق

 .بفای جویندگان حقیقژ و پژوهشگفان عفیان اسلامی مورداستفاده قفار گیفد
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